
 

 

  

  

  

  مناسبت ه بيانيه نهضت آزادي ايران ب

  االله طالقاني درگذشت علامه مجاهد آيت

  بسمه تعالي

 )۱(لاوا تبديلما بد و منهم من ينتظر االله عليه فمنهم من قضي نحبه واالمومنين رجال صدقوا ماعاهدو من

 اسلامي وحدت انقلاب  تفرقه، كه طوفان انحصارطلبي و      در ايامي  !ه زود رفت  چميان ما رفت و      زااو  

 عت ديد در  ست و و  مرحر  آو پيام ين و مكند، او كه منادي نستوه توحيد و وحدت انقلابي مسل           را تهديد مي    

  . ع ما رخت بربستمج از برخورد با مردم بود،

خود به ارث برده و  پدر توحيد را از اختگي به مكتب اسلام وبطالقاني كه صراحت و شجاعت و دل

را   ميلاس ايخ عبدالكريم حائري، معارفشمرحوم حاج  محضر  علمية قم، درسسيأحوزه جديدالت در

مطالعة تاريخ  كم نظيري، با تماس با علوم و فرهنگ جديد طبيعي و  ميلفرا گرفته بود، با تقواي ع

نساندوستي و ات و ممانند و روح رح صدري بي سعه سعت بينش وكشورهاي اسلامي، و معاصر

 .طلبي خاص شاگردان قرآن را دريافت كرد عدالت

و بحث قرآن و معارف  الس درسجس و ملا كسي بود كه كنخلع رضاخان، نخستي  ازپساو 

 .ردآغاز كز مو آ و محافل سيار در مساجد و منازل و در مجلة دانش»ملاكانون اس«را در  اسلامي

خواندند، در نخستين برخورد، عشق و  دند و مقالات او را مييشن  ميا سخنان او رمن اياآكساني كه در 

 شاگردان واقعي آنها و رسول خدا و بيت گرانقدر شايبه نسبت به اسلام و مكتب اهل بي ايماني خالص و

  سعة  و وسعت بينش ويك طرف، تفرقة امت اسلامي از ماندگي و اسارت و عقب دردي نسبت به ووز س

بند لباس  يافتند كه در  كسي مياكردند، او ر صدري نسبت به همة انسانها و معارف بشري احساس مي

عدالتپروري و  ن معرفت و شجاعت وا و معرفت و ميزادرجه تقو تعصب صنفي نبود و اشخاص را از و

 .ردك روابط خود را با آن تنظيم مي خدمتگزاريشان به خلق خدا ارزيابي و

ملـت، بـويژه     صـنف و   هـر  بـا مـردان علـم و ايمـان، از           از همـان آغـاز     او ر ااين صـفات كـم نظيـر،        

حامي صادق    به بعد دوستدار و    ۲۲از همان سالهاي     او. كرد دانشگاهيان و دانشجويان آشنا و محشور     

 .دانشجويان گرديد  تن از استادان متدين و شجاع دانشگاه و انجمن اسلامي دو

و شفافي كه داشت و     ك  با قلب پا   بود، و  ل الهامات او  ابا قرآن كه سرچشمة لايز     حشر اني با طالق درپ

معـارف   كـرد ابتكـارات و انـشاآتي در          قرآن دريافـت مـي     شجهان حياتبخ  خلوت با خدا و    حقايقي كه از  

ميــان مــردم جامعــه،  قــرآن وارد ســاخت، و همـين نعمــت او را در  تعــاليم اســلام و  ازكاسـلامي و در 

ي محبوب  وئصنف، به صورت الگ    لباس و  هر حقيقت، در  خصوص تحصيلكردگان و مبارزان راه حق و      ب

 .شوائي گرانقدر درآوردپيو 

و ا  رسـول خـد    شوق عظـيم او نـسبت بـه        و دلبستگي و شور   آن و  مظاهر عدم وابستگيش به دنيا و    



 

 

 ائيهـاي شخـصي و    گر  از مـصلحت   رو را از همان آغاز، مجاهـدي صـادق و بـه دو            افرزندان معصومش   

 .اختسنامردميها و رياكاريها  و عدالتيها صنفي عليه بي

  پايگاه نشراجد هدايت رسم نظير شجاعتي بي جسارت و  با۳۲ مرداد ۲۸ه ننائكودتاي خا س ازپاو بود كه 

مسلمان  تجمع جوانان آرمانگراي مجاهد و مبارز ورش ورضداستبداد قرآن و اسلام و پ معارف ضدظلم و

سياه كه احدي  در ايامي تاريك و. همان هنگام مورد بغض و كينة سردمداران رژيم قرار گرفت لذا ازساخت، 

صفوي  طالقاني بود كه مرحوم نواب درپرا جرأت حمايت و پناه دادن به فدائيان اسلام تحت تعقيب نبود، تنها 

 . كردئياد و پذيرااي د جمنزل شخصي خود جان گذشتة ايشان را در زان ااريبي و سخليل طهما و

  جمعيت سياسي اسلامي مبارزكت تشكيل يأ، جرزن رو آون مبارزينان روحيام  ازههم او بود ك

حابي كه از س و نبازرگا: ن دانشگاه آن روز، برادرانتاداتن از اس ا دو بيعني نهضت آزادي ايران را

 و از فرهنگ روز اني به علم وآگاه ق به اسلام وئآگاه و شا يش آنان را مؤمناني صادق وپال سبيست 

و استبداد يافته بود، تأسيس كرد و منبعي براي تربيت و  مبارزه با جور ريا در ني بيگاخودگذشت

استبداد  ملجائي براي دشمنان ظلم و  وميسازمان دادن جوانان و مجاهدان آگاه و صادق انقلابي اسلا

مه ائو   خداول قرآن و مكتب رسيو را با خداا. گذارد و آرزومندان عدالت و دموكراسي اسلامي پايه

گونه ملاحظات شخصي و صنفي را به  ست و هرشاي ننن پ اين جهاد ازرس اطهار پيماني بود كه بر

 جوانان با ايمان و  ادامه داد و نسلي از راراستحماو  ارمعتبداد و استساه گامبارزه با دست كناري نهاد و

 .جنبش انقلابي اسلامي اخير ايران گرديدند مباني و عناصر مگي ازمجاهد را به جامعه عرضه كرد كه ه

اي يافت، مبارزه  اي تازه توده  كه جنبش ملي ايران با رهبري امام خميني، عمق و گسترش۴۱سال  از

 بدين سبب بود كه در. اي يافت اش بعد تازه به همراه ياران نهضتي طالقاني با رژيم استبداد و استعمار

روش و . جوئي شاه مخلوع قرار گرفت و به ده سال زندان محكوم گرديد رد شديدترين كينهآن زمان مو

 نزداعتنائي و شجاعتش نسبت به عوامل قدرت آن روز، زبا زندان و بي دادگاه نظامي و در رفتار او در

 .ن و مجاهدان قرار گرفتاو الگوي مبارز

 يغدستگاه و حمايت بيدر    آشكارا عليه  نهان و  در ان، مردانه مبارزه و مجاهده ر     اآزادي از زند   پس از 

او به همـراه يـاران نهـضتي خـود     . و مجاهد و انقلابي ادامه داد خود را از اشخاص و سازمانهاي مبارز 

اران و رژيم وابسته و مستبد زمان ببه دستگاه ج    مكتبي و حزبي هرگز    ةطي هفده سال مبارزه و مجاهد     

گروهي  گونه استبداد فردي و ناپذير با هر ماني سرسخت و سازشاين نهضت ساز  ري نگفت و پيوستهآ

 .باقي ماند و خواهد ماند مار و استحمارثو است و استعمار

و معلم آگاه و صادق و با ايماني، براي مـا افـراد و فعـالين نهـضت آزادي                    ازدست رفتن چنين رهبر   

 .استذير ناپ جبران ك ودردنا قدرچ مسلمان ايران تايران، همچون، همة مل

 و مان عمر پيتعهد و اين سر بر تعهدي ناگسستني داريم و با مكتب و راه او و و خداي او واما با 

اي  قرآن و اي معلم گرانقدر: داريم كه به روح پرفتوحش عرضه مي گذاريم و به گرو مي جان خود را

انبياء  شاهدان بزرگت از  ووايانشپي و ايمان اسلامي ترا در پيشگاه پروردگار الگوي صداقت و و پيشوا

 پيروان و شاگردان و مطمئن باش كه فرزندان و آرام و. شهدا مقامي بلند بادا صديقين و  وءاوليا و

 و به تو به اميد پيوستن هرچه زودتر كنند و تحمل مي ترا تعليم يافتگان تو با قلبي مجروح، غم گرانقدر



 

 

 .دهند راهت را ادامه مي پيشوايي تو و خداي تو

ا ذرالصابرين الذين ابش  وتمراثل والانفس والاالامو نقص من ع ووالخوف والج لنبلونكم بشيء منو

 )۲(.جعوناانا اليه ر الله و ناا قالوا هصابتهم مصيبا

 نهضت آزادي ايران

 ۱۳۵۸/شهريور/ ۲۱

كردنـد، پـس     وفـا    ملاًستند كـا   ب ـ  خدا  با و پيماني كه   عهده  بي هستند كه    نمردا  بزرگ نمناؤ م ازي  خبر )۱(

 يچه ـ مقاومـت كـرده و      به انتظار  خي و بر  )نددا شهيد شد  خراه  ه  ب تا(د  نردكبرخي بر آن عهد ايستادگي      

  )۲۳/ حزابا(. ندادند عهد خود را تغيير

 كنـيم و    دست دادن امـوال و جانهـا آزمـايش مـي           رسنگي و از  گترس و    ه چيزي از  ب شما را    اًما حتم  )۲(

 سـوي او بـاز    ه  ييم و ب ـ  اد خ ـ د گويند مـا از    سگاه مصيبتي بديشان ر    ر بشارت ده، آنان كه ه     اصابرين ر 

  )۱۵۶-۱۵۷/رهقب(. گرديم مي




